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بيوگرافی
متولد ســال ١٣٣٩ و فارغ التحصيل رشته مهندسی 
تکنولوژی نساجی از دانشگاه صنعتی امبيرکبير(سال 
١٣٦٧) هســتم. فعاليت در صنعت نساجی در خاندان 
ما موروثی اســت به طوری که پدر، برادران و بستگان 
نزديکم در اين رشــته مشــغول کار بودند و من نيز از 

همان دوران کودکی با نساجی آشنا شدم. 
در ســال ١٣٥٣ وارد " چيت ری" شدم و تا سال ١٣٦١ 
به کارهــای اجرايی خط بافندگی می پرداختم. بعدها 
به واســطه آشنايی با دکتر هوشمند بهزادان و ترغيب 
ايشــان پيرامون فعاليت بيشــتر در اين صنعت، طی 
ســال های ١٣٥٩ تا ١٣٦١، مسئوليت بخش نساجی 
  NBCشرکت سرمايه گذاری شاهد" و "شرکت بازرگانی"
"را برعهده گرفتم و فرصت خوبی جهت انجام تحقيق 
و پژوهش در زمينه ماشــين آلات نساجی دراختيارم 
قــرار گرفت که اين امر بعدها موجب شــد در انتخاب 
ماشــين آلات به خوبی بدانم که بايد در چه مســيری 
حرکت کنم.  فعاليتم در چيت ری تا سال ١٣٧٥ ادامه 
داشــت و آخرين سمت شغلی من در اين کارخانه که 
همچون يک دانشــگاه عظيم محسوب می شد، مدير 
صنايع و MIS بود. مديران چيت ری افراد بسيار توانمند 
و متعهدی همچون مهنــدس صدرالغروی، مهندس 
نيلفروش ، مهندس شکوهی و ... بودند. همان طور که 
مــی دانيد چيت ری در زمــان خود يکی از بزرگترين 
کارخانه های نساجی ايران محسوب می شد که تمام 

ديدگاه

رشته های نساجی از جمله فرش ، موکت و مخمل بافی 
نيز در آن وجود داشت، دارای ١١ سالن توليد و حدود 
٣٧٥٠ نفر نيروی انسانی بود و بسياری از امکانات جانبی 
ماننــد درمانگاه ، نانوايی و .. نيز در کنار کارخانه وجود 
داشت. حجم کار به اندازه ای زياد بود که مديران مجبور 
می شدند نيروی انسانی مورد نياز را از کشورهايی مانند 
پاکستان، فيليپين، ســنگاپور و کره جنوبی استخدام 
نمايند و عملًا با کمبود نيروی کار داخلی مواجه بودند! 
هر يک از بخش های کارخانه، نياز همديگر را نسبت به 
مواد اوليه چرخه های بعدی توليد تأمين می کردند و از 
اين لحاظ کوچکترين مشکلی وجود نداشت. همچنين 
تنوع و کيفيت محصولات چيت ری آنقدر بالا بود که 
واحدی تحت عنــوان "کدبندی" در کارخانه راه اندازی 
شــده بود که ٣٦٧ نوع محصــول کارخانه را کدبندی 
می کرد و در واقع يکی از افتخارات چيت ری ، تنوع بالا 
و طراحی های زيبا و چشــم نوازی بود که توسط يک 
طراح ايتاليايی انجام می شد. به جرأت می توان عنوان 
کرد که تنوع محصولات چيت ری در هيچ کارخانه ای 

وجود نداشته و ندارد.

به اعتقاد شما دليل موفقيت افسانه ای چيت ری 
چه بود ؟

آيا صنعتگری بوده که بــا وی مصاحبه انجام دهيد و 
نســبت به چيت ری علاقه و تعصب خاصی نداشــته 
باشــد؟!! دليل موفقيت چيت ری اين بود که مديران، 

گفت و گو با مهندس حسن بوربور- مدیرکارخانه نساجی آسيادليجان

اشاره
مهندس بوربور سابقه فعاليت در کارخانه چيت ری 
را دارد، واحدی که بارها در طول مصاحبه از آن به 
نيکی یاد می کند و معتقد است" چيت ری یکی از 
بزرگترین کارخانه های نساجی ایران محسوب می شد 
که تمام رشته های نساجی از جمله فرش ، موکت 
و مخمل بافی نيز در آن انجام می شد، حجم کار به 
اندازه ای زیاد بود که مدیران مجبور می شدند نيروی 
انسانی مورد نياز را از کشورهایی مانند پاکستان، 
فيليپين، سنگاپور و کره جنوبی استخدام نمایند و 

عملاً با کمبود نيروی کار داخلی مواجه بودند."
این متخصص نساجی در بخش دیگر سخنان خود 
با اشاره به این مطلب که صنعت نساجی امروز رونق 
بهتری دارد؛ تصریح می کنــد" تفاوت این دوره با 
گذشته در این است که بسياری از افرادی که ناشيانه 
و بدون دانش فنی وارد صنعت نساجی شده اند ، به 

تدریج از ميدان توليد خارج می شوند."

  به جرأت می توان عنــوان کرد که تنوع 
محصولات چيت ری در هيچ کارخانه ای وجود 

نداشته و ندارد.
 بحث عرضه کالا به شکل غير رقابتی موجب 

شد دیگر کسی به فکر تنوع توليد نباشد.
 انجام تحقيــق و پژوهش به یکی از عادات 

شغلی من تبدیل شده است! 



شمـاره صد و هفدهـم٤      

کارگــران و متخصصيــن آن به معنــای واقعی کلمه 
"عاشــقانه" کار می کردند و هــدف آنان از تلاش های 
بی وقفه، صرفاً پول و کســب سود بيشتر نبود و علاقه 
خاصی به کار داشتند. همچنين در چيت ری، حداقل 
يک تا دونفر از متخصصين اکثر رشــته های صنعتی 
مانند برق، الکترونيک و ... مشغول فعاليت بودند و ناگفته 
پيداســت که اين افراد از ميان بهترين و توانمندترين 
مختصصان امر انتخاب می شــدند. بــرای مثال مدير 
بخش تعميرات و نوســازی کارخانه ، کارشناس ارشد 
مکانيک از آمريکا بود که به دليل تسلط فوق العاده وی 
در تمام زمينه های مربوط به ســاخت و توليد قطعات، 
کمک های فنی به ســاير کارخانجات اطراف چيت ری 
نيــز ارائه می داد. بنابراين وجود اين قبيل افراد در روند 
رو به رشــد چيت ری به مراتب موثرتر از ماشين آلات 
و دســتگاه های توليدی بود؛ اگرچه ماشين آلات نيز از 
مدرن ترين نمونه های آن زمان خريداری می شد. تمام 
پرســنل هدفمند ، دلســوز،  متعهد و عاشق کار خود 
بودند و تا آخرين لحظه ، وظايف را مورد پيگيری قرار 

می دادند و صبح روز بعد با جديت و اشــتياق خاصی 
به کارخانه می آمدند. تنوع توليد بســيار بالا بود و اين 
امر موجب می شد که کار برای پرسنل جذابيت خوبی 
داشته باشــد. حتی مواد اوليه هم به اندازه ای متنوع 
بود که مجبور بوديم دفتری برای شناسايی مواد داشته 
باشيم مثلًا نخ هايی وجود داشتند که شايد امروز کمتر 
کسی نامشان را شنيده باشد. مالک چيت ری در کنار 
کارخانه ، واحد بزرگی را تحويل سازمان فنی و حرفه ای 
داده بود که تربيت شدگان اين واحد به تکنسين های 
ماهر و متبحری تبديل می شــدند و بسياری از آنها به 
استخدام چيت ری در می آمدند. مديريت کارخانه هم 
از ميان افراد توانمند، مجرب و متعهد نســبت به کار 
انتخاب می شد زيرا گستردگی کارخانه، تنوع محصولات 
و تعداد قابل توجه نيروی انسانی، عواملی بودند که اداره 
آن برای هر کسی آسان به نظر نمی رسيد و نياز به تجربه 
و دانش خاصی داشت. اين توانمندی و قابليت مديران 
کارخانه چيت ری موجب شــده بــود که مهارت يک 

مديرکارخانه چيت ری مساوی با دانش، تجربه و مهارت 
ده ها مديرعامل واحدهای ديگر باشــد! بنابراين مالک 
کارخانه موظف بود در انتصاب مديران کارخانه، نهايت 
دقــت را به عمل آورد و انتخاب افراد براســاس دانش، 
تخصص، علاقه و سابقه بود که اکثر مديران بخش های 
مختلف کارخانه، سلسله مراتب اداری را در همان چيت 
ری گذرانده بودند و بعدها به ســمت های بالاتر ارتقا 
پيدا کردند. به تبع وقتی که در مقام مدير ارشــد قرار 
می گرفتند دارای اطلاعات جامع و کاملی بودند و اکثر 
دستورات آنها کاملًا صحيح و منطبق با شرايط کارخانه 
بود و امکان خطا به صفر می رســيد. در مجموع وجود 
يک مالک و سرمايه گذار دلسوخته و پرتلاش در رأس 
کار، عاملی بود که تمام علايق، انگيزه ها و اشتياق به کار 

بيشتر را تحت تاثير خود قرار می داد. 

اما افسانه چيت ری، فرجام تلخی داشت و به 
تدریج رو به افــول رفت. دليل این امر به نظر 

شما چه بود؟
به نظرم انتخاب نادرســت مديران پس از انقلاب يکی 
ازمهمتريــن دلايل افول چيت ری بود. حتی به تدريج 
کار به جايی رســيد که مديران چيت ری با داشــتن 
انباشت مالی قابل توجه نمی دانستند با اين سرمايه بايد 
چه کنند و طبيعی اســت که نتيجه اين عدم اطلاع و 
بلاتکليفی چيست! در سال ١٣٦٢ راه اندازی يک واحد 
توليدی ساده به حدود ٢٥/٥ ميليون تومان سرمايه نياز 
داشــت در حالی که نقدينگی راکد چيت ری بالغ بر 
٣٠٠ ميليون تومان بود اما اين ســرمايه به دليل عدم 
کفايت و دانش فنی مديــران وقت، صرف خريد چند 
دار قالی شــد! در حالی که يکی از اهداف هيأت مديره 
گذشــته اين بود که از هر سالن توليد بايد يک سالن 
ديگر اســتخراج شود که هر يک از اين سالن ها در نوع 
خود يک کارخانه بزرگ محسوب می شدند به طوری که 
مثلًا در يک سالن حدود ١٢٠٠ ماشين بافندگی وجود 
داشت همچنين ٣٠٠ دستگاه ايرجت منطبق با آخرين 
تکنولوژی آن زمان خريداری شــد که در نوع خود کم 
نظير بود و بعدها مشابه آن در هيچ يک از کارخانه های 
نساجی ايران يافت نشد. در مجموع می خواهم عنوان 
کنم که هر واحد چيت ری مدرن تر از واحد قبلی بود، 
مرتب سرمايه گذاری های جديد در آن انجام می شد و 
برخی از بخش های آن مانند ماشين آلات تکميل در 
ايــران بی مانند بودند. در حالي كه مديريت های بعدی 
چنين نگاهی نداشــتند، چنين سرمايه گذاری هايی را 
انجام نمي دادند و يا انتخاب آنها گزينه مناســبی نبود. 
اين مســائل روز به روز از توانمندی چيت ری کاست. 
فکــر می کنم مديران وقت علاقــه چندانی به صنعت 
نداشتند و شــايد صنعت را به چشم يک منبع درآمد 

نگاه می کردند و برايشــان اهميت چندانی نداشت که 
اين منبع درآمد برای ادامه حيات به بازسازی ، نوسازی 
و ســرمايه گذاری های جديد نيازمند است. اگر هم اين 
موضوع برايشان ارزش داشت به دليل ضعف دانش فنی، 
علمی، بازرگانی و مديريتی از توســعه و رشد کارخانه 
بازمی ماندند. چيت ری به اين شــکل از بين رفت و به 
يک خاطره در ذهن صنعتگران نســاجی تبديل شد. 
گفتنی است که ميزان توليد روزانه چيت ری ١٧٠هزار 
متر پارچه ملحفه ای و پيراهنــی با تنوع ٣٦٠ مدل ، 
٢٠-٣٠ هزارمتر فرش ماشينی و موکت و ١٥ هزارمتر 
مربع مخمل بود و حتی در مقاطعی به توليد منسوجات 

بی بافت نيز پرداخت. 

وقوع انقلاب در وضعيت کمی و کيفی چيت ری 
چه اثراتی گذاشت؟

بحث عرضه کالا به شکل غير رقابتی موجب شد ديگر 
کسی به فکر تنوع توليد نباشد. همچنين رونق کوپن 
موجب شده بود که هر فردی حتی در صورت عدم نياز 
به کوپن، آن را دريافت کند و به فروش برساند. توزيع 
کوپن انگيزه رقابت و توجه به کيفيت را بسيار کاهش 
داد ؛ لزوم سرمايه گذاری برای بازسازی  مورد توجه قرار 
نگرفت و در نهايت کارخانه ها با ضررهای انباشته مواجه 
شدند ، هيچ راهی هم جز توقف توليد در آنها باقی نماند. 
با افزايش حجم بدهی ها، حجم درآمدها کاهش يافت 
كه اين تراز منفی، موجب کاهش ريسک پذيری در اکثر 
کارخانه های کشور از جمله چيت ری شد ضمن اين که 
معتقدم برخی از مديران پس از انقلاب، شيفته کار خود 
نبودند در حالی که در گذشته اگر می خواستيم واحدی 
را ظرف مدت يک ساعت برای تعمير و نگهداری متوقف 
کنيم، با گلايه کارگران مواجه می شديم که "هدف شما 
از توقف ماشين آلات، تعطيلی کارخانه و بيکاری ماست! 
"تمام کسانی که ســابقه فعاليت در چيت ری را دارند 
متفق القول هســتند که چيت ری مانند خانه ما بود. 
ماندن ما در کارخانه ساعت مشخصی نداشت و حتی 
گاهی تا ١٠ شب در کارخانه می مانديم و نگهبان شب 
به ما يادآوری می کرد که آنقدر سرگرم توليد شده ايم 
که صرف ناهار و شام را فراموش کرده ايم! در حالی که 
بعدها در صورت توقف ماشين آلات برای ساعت های 
متمــادی هيچ گلايه و اعتراضی صورت نگرفت و برای 

کسی مهم نبود که چه بلايی بر سر کارخانه می آيد. 

پس از چيت ری به کدام واحد نساجی رفتيد و در 
آن جا چه تجاربی کسب کردید؟

بيش از ٢٢ ســال در چيت ری به فعاليت ادامه دادم. 
دوری از ايــن کارخانه که مانند يک دانشــگاه بزرگ 
بسياری از اطلاعات و دانش فنی نساجی را در اختيارم 

پس  مديران  نادرست  انتخاب  نظرم  به 
افول  دلايل  ازمهمترين  يکی  انقلاب  از 
کار  تدريج  بــه  حتی  بود.  ری  چيت 
به جايی رســيد که مديران چيت ری 
توجه  قابل  مالی  انباشــت  داشتن  با 
نمی دانســتند با اين سرمايه بايد چه 
کنند و طبيعی است که نتيجه اين عدم 

اطلاع و بلاتکليفی چيست!
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قرار داد؛ بسيار دشــوار بود اما متأسفانه عليرغم ميل 
شــخصی ام توســط آخرين مديرعامــل وقت چيت 
ری در ســال ١٣٧٦به گروه نساجی سازمان صنايع و 
معادن بنياد منتقل و به عنوان مديرMIS ، مدير فنی 
مهندسی و مدير صنايع  گروه انتخاب شدم. در آن سال 
کارخانه های متعدد نساجی همچون نساجی کردستان 
و الياف نراق تحت پوشش بنياد قرار داشتند که برخی از 
آنها در سال های بعد به وزنه های صنايع نساجی ايران 

تبديل شدند. 

تجربه کار با بخش دولتی چگونه بود؟
کار در سيســتم دولتی برای من که تجربه حضور در 
بخش خصوصی را داشــتم؛ دشــوار بود. در برخی از 
بخش های دولتی يک سيســتم ساکن،  بدون تنوع و 
وجــود محدوديــت در تصميم گيری وجود داشــت. 
همچنين روند تصميم گيری در بخش دولتی به مراتب 
کندتر از بخش خصوصی انجام می شــود. برای مثال 
در مــورد خريد يک قطعه، ٦٠ نامه به مراجع ذی ربط 
ارسال شده بود تا به مسئول نهايی رسيد . وی در پاسخ 
نامه عنوان داشت که هدف از خريد اين قطعه چيست؟ 
بار ديگر ٦٠ نامه ردوبدل شــد تا هدف از خريد قطعه 
مشخص گردد و آنقدر اين نامه نگاری ها ادامه پيدا کرد 

که ديگر خريد آن قطعه توجيه خود را از دست داد ! 

پس بار دیگر تصميم گرفتيد به بخش خصوصی 
بازگردید؟

بله توسط يکی از دوستانم جهت کار در "شرکت فرش 
ساوين" دعوت شدم. همان طور که می دانيد اين شرکت 
يکی از توليدکنندگان معتبر نســاجی ايران محسوب 
می شود. اما در سال ١٣٧٩ هنوز ساختمان آن ساخته 
نشده بود و می توان گفت يک بيابان تحويل گرفتم و 
٣ سال بعد به عنوان مديرکارخانه، يک کارخانه مجهز 
و مدرن تحويل صاحبان فرش ساوين دادم. کار در اين 
شرکت را از نقطه صفر يعنی خريد و نصب ماشين آلات 
آغاز کردم و تا چند ســال پــس از توليد نيز در آن جا 
ماندم تا بار ديگر در سال ١٣٨٠توسط مديران مجموعه 

به "ساوين تاب" و "فرتاب" دعوت به کار شدم .
در فرش ســاوين حاصل ٢٢ سال تجربه چيت ری را 
با موفقيت پياده کردم . حضور در يک واحد متعلق به 
بخش خصوصی که دارای توانمندی های بســياری از 
نظر مالی و مديريتی بود؛ برايم تازگی خاصی داشــت.  
در شرکت های فرش ساوين و ساوين تاب حدود ٢٥٠ 
نفر پرســنل مشــغول کار بودند و مهمترين تجربه ای  
که طی حضور در ســاوين کســب کردم؛ آشــنايی با 
تکنولوژی های جديد نســاجی بود. البته در آن سال ها 
اســتفاده از کامپيوتر و اينترنت چندان فراگير نشــده 

بود و شــايد تنها فردی هستم که از زمان تحصيل در 
دانشگاه تا امروز ساليانه بيش از ٥-٦ هزار دلار به خريد 
کتاب های فنی و تخصصی نساجی اختصاص می دهم 
تا با آخرين تحولات و دستاوردهای نساجی آشنا شوم 
و در کارهای خود به کار ببرم. همچنين انجام تحقيق و 
پژوهش به يکی از عادات شغلی من تبديل شده است! 
اولين تحقيق مفصلم مربوط به يک سيستم توليد کاملًا 
اتوماســيون تحت عنوان CRM بود که در سال های 
١٣٨٠ در ايران چندان شناخته شده نبود و طبعاً کسی 
هم با آن آشــنايی نداشت. بنابراين به مطالعه دقيق و 
خواندن کاتالــوگ ماشــين آلات و تحقيقات جانبی 
متعددی پرداختم و با حضور در نمايشگاه های خارجی 
نهايت اســتفاده را به عمل می آوردم تا با اين سيستم 
آشنا شوم و در کارخانه ساوين پياده کنم. در نهايت با 
سيســتم   CRM آشنا شدم . سپس واحد PM و نت 
را در شرکت ساوين اجرا کردم که اگرچه دشواری های 
خاص خود را داشت اما با موفقيت انجام شد ضمن اين 
که در اين پروژه از دانش آموختگان دانشگاه های معتبر 
کشور مانند صنعتی شريف استفاده به عمل آوردم که 
اگرچه جوان بودند اما تشــابهات فکری ، کاری و شايد 
علاقه مندی های شغلی موجب شد که  در فرش ساوين 
و فرتاب، واحد ERP شــکل بگيرد. به اين ترتيب تهيه 
جداول چک ليســت از شناسنامه ماشين آلات شروع 
شد و بعدها در کارخانه های ديگر نيز تسری پيدا کرد. 
به اين ترتيب اطلاعات ماشين آلاتی که در ايران وجود 

نداشت؛ برای همگان  شناخته شد. 
حدود ٥ ســال در شرکت ســاوين ماندم و سپس  به 
نساجی رازی – يکی ديگر از شرکت های زيرمجموعه 
ساوين- منتقل شــدم. در اين شرکت با بی سی اف و 
الياف سازی آشنا شدم و در ادامه با آقای احمد صادقيان- 
مديرعامل و بنيانگذار گروه صنعتی ستاره کوير يزد- به 
عنوان قائم مقام مديرعامل و مشاور به فعاليت های خود 
ادامه دادم. نکته جالب در اين گروه که فراموش نشدنی 
است، مديريت توانمند، دلسوزانه و موفق آقای صادقيان 
است به طوری که تاکنون هيچ مشکلی در اداره ستاره 
کوير يزد مشاهده نکرده ام و ايشان عليرغم مشکلات 
متعدد اقتصادی و توليدی عاشقانه به کار ادامه می دهند. 
اين حس عاشقانه تا جايی ادامه دارد که اين مجموعه 
بدون يک دلار سود به صادرات می پردازد و در بدترين 
و بحرانی ترين شــرايط اقتصادی نيز به صادرات ادامه 
می دهد و چون به کار خود اطمينان کامل دارد ، هرگز 
کيفيت را قربانی کميت نمی کند؛ به همين دليل بارها 
گفته ام "گروه ستاره کوير يزد،  ستاره ای است در اين 

کوير نساجی..." 
به دليل مسافت دور يزد، مدت زيادی در گروه صنعتی 
کوير يزد نمانــدم و از آن خارج شــدم البته کماکان 

ارتباطاتم را با اين مجموعه موفق حفظ کرده ام . در اين 
فاصله بار ديگر با پيشنهاد همکاری دو مجموعه تحت 
پوشش دولت "شرکت اســتارلايت" و "شرکت پخش 
پوشــاک" روبرو شــدم زيرا به عنوان "مدير رفع بحران 
کارگری" شناخته می شدم!. در سال ١٣٨١ به صورت 
همزمان به عنوان مديريت عامل شرکت استارلايت و 
بخش بازرگانی شرکت پخش پوشاک فعاليت خود را 
آغاز کردم. در ادامه نيز مدتی به "گروه صنعتی نيکو" و 
"گروه صنعتی ظريف مصور" رفتم  که ظريف مصور نيز از 
نظر گستردگی و حجم کار مانند چيت ری بود و تجارب 
ارزشــمند و خوبی از حضور در اين کارخانه به دست 
آوردم. ســپس به واحدهای مختلفی همچون پائيزان 
بافت و ... رفتم و در حال حاضر به عنوان مديرکارخانه 
"شرکت نساجی آسيای دليجان" مشغول فعاليت هستم. 
از تأســيس اين شرکت حدود ٣ سال سپری می شود 
و دارای دو خط توليد الياف مصنوعی با ظرفيت روزانه 
٧٠ تن می باشد. متأسفانه عليرغم رشد توليد پلی استر 
در دليجــان، در اين منطقه صنعتی با کمبود مهندس 

نســاج روبرو هستيم و اگرچه از يک طرف مدعی عدم 
ايجاد اشتغال هستيم اما از سوی ديگر نيروی متخصص 
مورد نياز هم کمتر وجود دارد و اغلب فارغ التحصيلان 
نه اطلاعاتی نســبت به رشته تحصيلی خود دارند و نه 
حتی علاقه ای به پيگيری مسائل مربوط به آن از خود 

نشان  می دهند. 
يکی از مشــکلات فعلی ، عدم دانش فنی است. شايد 
باورتان نشــود اما به دليل فقدان دانش فنی مشکلات 
زيادی در ايــن بخش با قحط الرجال مواجهيم! دانش 
فنی فقط در دانشــگاه ها به افراد منتقل نمی شــود 
البته در دانشگاه زمان تحصيل ما اساتيدی مانند دکتر 
بهزادان ، دکتر شيرسوار و ... حضور داشتند که گذراندن 
يــک ترم با آنها برای مــا افتخاربرانگيز بود و هنوز هم 
افتخار می کنيم که شاگردان آنها بوده ايم . نکته جالب 
توجه اين اســت که هنوز دانشجويان قديمی با اساتيد 
خــود ارتباط دارند، در حالی که اين ارتباط در نســل 
جديد کمتر مشاهده می شود. يک امتياز دانشجويان 

کار در سيستم دولتی برای من که تجربه 
حضور در بخش خصوصی را داشــتم؛ 
دشــوار بود. در برخی از بخش های 
دولتی يک سيستم ساکن،  بدون تنوع و 
وجود محدوديت در تصميم گيری وجود 
تصميم گيری در  داشت. همچنين روند 
از بخش  به مراتب کندتر  بخش دولتی 

خصوصی انجام می شود.
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گذشته، انجام تحقيق و مطالعه بود به طوری که هر روز 
يک نفر مسئول جمع آوری مطالب ، کپی کردن آخرين 
تکنولوژی مجلات خارجی نســاجی و توزيع آن ميان 
ساير دانشجويان می شد. ممکن است امروز اين اتفاق 
يک داستان به نظر برسد اما واقعيت روزگار ما بود. کما 
اين که هنوز روند اطلاع رســانی در مورد ماشين آلات 
جديد نساجی و مواد اوليه ميان دوستان قديمی ادامه 
دارد و آنقــدر تحقيقات ميدانی انجــام می دهيم که 

پاسخگوی مشکلات احتمالی همديگر باشيم. 

به این نکته اشاره کردید که به عنوان مدیر رفع 
بحران شــناخته می شدید. در این مورد بيشتر 

توضيح می دهيد؟ 
اعتقاد دارم اگر بهار زيباست، زمستان هم زيباست. آيا 
کسی اسير زمستان می شود؟ آيا با فرا رسيدن زمستان، 
زندگی را تعطيل می کنند؟ بحران ها در صنعت نساجی 
متفاوت تر از بحران های ســاير صنايع نيست. بحران ، 
مسائلی اســت که آن را مرتب بزرگ جلوه داده ايم و 
امروز برای ما به اندازه ای بزرگ و دشوار به نظر می رسد 
که قادر به رفع آن نيســتيم. اولين نکته در رفع بحران 
اين اســت که "بخواهيم" بحران رفع شــود. زمانی که 
نمی خواهيد بحران حل شــود، آن را خودتان ايجاد و 
اداره می کنيــد و از آن امتياز هم می گيريد! حتی اگر 
بحران های ساختگی در کارخانه ها ايجاد می شد، تمام 
تلاش خــود را به عمل می آوردم تا رفع شــود. طبعاً 
نيروی انسانی زمانی که مشاهده کند، مديران مجموعه 
نسبت به مسائل موجود و مشکلات احتمالی آشنايی 
کامل دارند و تلاش می کنند تا اين بحران را رفع کنند؛ 
متوجه خواهند شــد که بحران شکل گرفته ساختگی 
نيست بنابراين با مديران همکاری می کنند. زمانی که 
واقعيت کار را به پرسنل توضيح می دادم و دلايل مستند 
برای توضيحات خود ارائه می کردم، توجيه می شدند.  
ضمــن اين که رفتار ما با کارگران ، صرفاً دســتوری و 
ارباب مآبانه نبود بلکه هم پای آنان کار می کرديم.  به هر 
حال بحران ها ايجاد می شوند و مختص صنايع نساجی 
نيز نيستند و اکثر آنها هم دلايل خارج از صنعت دارند. 

برای مثال در صنايع خودروســازی، بحران های شديد 
وجود دارد که به دليل پشتيبانی مستقيم دولت برای 

ما عيان نيست. 
فکر می کنم وقتی زمســتان را با موفقيت پشــت سر 
خواهيد گذاشــت که به خوبی آن را بشناسيد و اسير 
آن نشــويد؛ اما واقعيت اين است که برخی از مديران 
نساجی فقط به فصل بهار علاقه خاصی دارند! و توجهی 
به زمستان و بحران ها نشان نمی دهند. مشکل ديگر 
اين اســت که آنقدر افراد مختلــف به وجود بحران در 
صنعت نساجی اذعان داشته اند که اين ذهنيت نادرست 

در ذهن مردم شکل گرفته است. 

بســياری از صنعتگران نســاجی اعتقاد دارند 
که مسائل برون ســازمانی مانند عدم حمایت 
دولت،تحریم و قوانين و مقررات دســت و پاگير 
مهمترین مشکلات نساجی هستند. دیدگاه شما 
در این مورد چيست و تا چه ميزان این مطلب را 

باور دارید؟ 
چنــد نفر از مديران بخش خصوصی در مجموعه خود 
واحد تحقيق و توســعه واقعی دارند؟ اصلًا چند نفر به 
ضرورت وجود "مهندس نساج" در کارخانه پی برده اند؟ 
چند نفر،  مهندس نساج استخدام می کنند؟ چندنفر 
مديريت انرژی را پذيرفته اند؟ متأســفانه بســياری از 
صاحبان سرمايه تصور می کنند به دليل داشتن سرمايه، 
بهترين گزينه مديريت و اداره کارخانه هستند! تا زمانی 
که اين تفکر در واحدهای نســاجی وجود دارد به هيچ 
نتيجه ای نخواهيم رسيد و اکثراً کارخانه ها پس از يکی 
دو سال فعاليت متوقف می شوند، در حالی که با صرف 
هزينه قابل بازگشــت در زمينه استخدام متخصص  و 
مديــر توانمند و مجرب اين اتفاق رخ نمی داد. در يک 
کارخانه نســاجی وجود تمام رشــته های فنی حتی 
ليسانس روانشناسی نيز می تواند به پرسنل کمک های 
شــايان توجهی نمايد. آيا مديران به اين مسأله توجه 
دارند؟ خير و متأسفانه اعتقاد دارند وجود اين افراد در 
کارخانه، بار مالی مجموعــه را افزايش می دهد بدون 
اين که اثرات مفيد آنان لحاظ شــود. بسياری به وجود 
آزمايشگاه اعتقادی ندارند اما مرتب شکايت می کنند 

چرا محصولاتشان کيفيت خوبی ندارد! 
بله عدم حمايت دولت و تحريم ها در مشکلات نساجی 
موثر هستند اما سوالم اين است که آيا از فروش کتاب 
بينوايان، بينوايان ســود برند يا ناشرين اين کتاب؟! با 
بيان مشکلات، ديگران سود می برند.  تحريم فعلی به 
سود خيلی هاست مثلًا اگر پلی استر بدون محدوديت و 
مشکل خاصی وارد کشور می شد، ديگر توليدکنندگان 
نمی توانستند با هر قيمتی محصولات خود را روانه بازار 
مصرف کنند و اطمينان داشته باشند صنعتگران به اجبار 

و به دليل تحريم، محصولات آنها را خريداری خواهند 
کرد. پس تحريم آنقدرها هم که عنوان می کنند به ضرر 
خيلی ها نيســت! نکته ديگر اين که آيا مدير صادرات 
محور داريم؟ به جز آقای صادقيان که اصرار دارم ايشان 
يکی از مديران صادرات گرای کشور هستند؛ کسی به 
فکر صادرات عليرغم مشکلات اقتصادی هست؟ مديران 
ما واردات گرا هستند و از اختلاف نرخ ها سود می برند 
به همين دليل هيأت حاکمه بســياری از مشکلات را 
نمی دانند زيرا افرادی که مشــکلات را به آنها انتقال 
می دهند فقط در پی ايجاد رابطه با فلان وزير يا نماينده 

مجلس هستند .
مدتی پيش يکی از مســئولان دولتــی از کارخانه ما 
بازديد به عمل آورد. زمانی که عاشــقانه ، دردمندانه و 
واقعی با يک مســئول دولتی از مشکلات و بحران ها 
ســخن گفتيم، وی تمام برنامه هــای آن روز خود را 
لغو کرد تا دردهای ما را بشــنود و معتقد بود تاکنون 
کسی اين مســائل را با وی در ميان نگذاشته است. با 
گفتن مشکلات نساجی هيچ کسی سودی نبرد و جز 
تعطيلی کارخانه ها و بيکاری صدها نفر، تبعاتی در پی 
نداشت. اگر صنعت نساجی مشــکل دارد پس دليل 
ســرمايه گذاری های کلان بخش خصوصی چيست؟ 
آيا مديران اين واحدها بيهوده سرمايه و انرژی خود را 

صرف صنعتی بحران زده می کنند؟!
در مجموع اعتقاد دارم که اين بحران ساختگی است 
و اعتقادی به آن ندارم. متأســفانه در اين شــرايط 
بسياری از متخصصين نساجی خانه نشين هستند، 
بسياری به انجام کارهای متفرقه روی آورده اند ، برخی 
به خارج از کشور مهاجرت کرده اند و سرمايه گذاران 
واقعی و عاشقان صنعت نساجی دست نگه داشته اند 
و برخــی از فعالان اين صنعــت ، به اصطلاح "هيچ 

بويی از صنعت نساجی نبرده اند!"

در ميان سه دوره از نساجی ایران یعنی قبل از 
انقلاب، بعــد از انقلاب و دوران جنگ و امروز ، 

کدام دوره صنعت نساجی رونق خوبی داشت؟
اعتقاد دارم که صنعت نســاجی امروز رونق بهتری 
دارد. ايران در بســياری از شاخه های نساجی مانند 
منســوجات بی بافت و کالای خواب پيشرفت های 
خوبی داشته اســت ضمن اين که کيفيت پوشاک 
ايران نيز قابل توجه اســت و حجــم قابل توجهی 
از پوشــاک توليد ايران با نــام ترکيه، توليد و صادر 
می شــود. منتها تفاوت اين دوره با گذشــته در اين 
است که بسياری از افرادی که ناشيانه و بدون دانش 
فنی وارد صنعت نساجی شده اند ، به تدريج از ميدان 
توليد خارج مي شــوند. همچنين امروز شاهد انجام 
ســرمايه گذاری های متعدد و راه اندازی واحدهای 

جديد نساجی هستيم. 

اعتقاد دارم که صنعت نســاجی امروز 
رونق بهتری دارد. ايران در بسياری از 
شاخه های نساجی مانند منسوجات بی 
بافت و کالای خواب پيشرفت های خوبی 
داشته است ضمن اين که کيفيت پوشاک 
قابل  قابل توجه است و حجم  نيز  ايران 
توجهی از پوشــاک توليد ايران با نام 

ترکيه، توليد و صادر می شود.


